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   گفتگوهاي پدر و فرزند در قرآن از منظر رتوریک

  ١ رمضان رضائی

  چکیده
هاي بیان و روشی حکیمانه براي برقراري ارتباط و دعوت به اسلام و  در قرآن، یکی از بارزترین شیوه اسلوب گفتگو

ها و اسرار بلاغی، لغوي و اسلوبی است که نیاز به  تبلیغ آن است. هر گفتگو به عنوان یک ترکیب زبانی، داراي ویژگی
اي است  هاي ادبی و بلاغی آنها به گونه ست. زیباییواکاوي دارد. یکی از مصادیق گفتگوها، گفتگوي پدر و فرزند ا

هدف از این جستار،  هدف:اي دارد.  بلاغی ارزنده -که هم واجد آثار تربیتی سازنده است و هم ایده و الگوي ادبی
اي کیفی است که به  پژوهش حاضر مطالعه روش:ارائۀ خوانشی زیباشناسانه از گفتگوي پدر و فرزند در قرآن بود. 

در گفتگوهاي قرآنی، مسائل خداشناسی  ها: یافتهتوصیفی با تکیه بر روش استنطاقی انجام شده است.  - تحلیلی شیوة
با استفاده از اطناب، مسائل تشریعی با اسلوب حکمی، اعمال ناپسند با کنایه و تعریض و مسئلۀ معاد با زبان استعاري 

در گفتگوهاي قرآنی به طور کلی فرزندان با  گیري: نتیجهت. بیان شده و گاهی اسلوب انشایی طلبی مد نظر بوده اس
پدران خود با دید تعظیم و حفظ شأن و منزلت پدري که یک امر اخلاقی است و لو اینکه کافر باشند، صحبت 

تواند به عنوان الگوي  کنند؛ لذا وجود الفاظ عاطفیِ دال بر حفظ حرمت، تقریباً در همۀ موارد مشهود است که می می
دهند، باز الفاظ بیانگر  رفتاري در جامعه بیشتر برجسته شود. در مواردي که پدران، فرزندان خود را خطاب قرار می

  .شود، هر چند فرزند از گمراهان باشد محبت و عاطفه بر زبان جاري می
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   الف) مقدمه

لاحی است که از زمان افلاطون تاکنون دچار تغییرات زیادي شده است. این اصطلاح در رتوریک اصط
رفته؛ اما تحلیل جزیی آن،  مییونان باستان در ارتباط با فن سخنوري و متقاعد کردن مخاطب به کار 

ظور از نخستین بار توسط ارسطو در رسالۀ شعر با عنوان فن خطابه مطرح شد. برخی از معاصران معتقدند من
رتوریک یا بلاغت روایت، مجموعۀ بلاغت نویسنده در شروع و ختم، زمان، مکان و لحن گفتار هر کدام از 

. رتوریک معمولاً به معنی فن اقناع )323: 1392(شفیعی کدکنی، قهرمانان و فضاي کلی آن در روایت است
؛ آنچه در متون کهن فن خطابه، شود میمخاطب با استفاده از نشانگان شنیداري، دیداري یا نوشتاري اطلاق 

. این اصطلاح امروزه در معنایی )15: 1387(ایزدي، شود فن یا صناعت بلاغت، علم بیان یا ریطوریقا نامیده می
نگاري،  توان به کاربرد آن در نقد ادبی، تاریخ، ادبیات، روزنامه رود؛ از جمله می تر به کار می وسیع

که در زندگی و اندیشۀ انسان  معماري اشاره کرد. به عبارتی؛ تمام ابعادي ارتباطات، مطالعۀ رسانه و حتی
اند. شاید بخشی از رتوریک آن است که  وابسته به تولید و ارتباط معنایند، به نحوي واجد عناصر رتوریکی

خواند و هر گونه تغییر ساختاري جمله را در سایه روشنهاي معنایی  جرجانی آن را علم معانی نحو می
کرانه است؛ دقتهایی  گونه دقتها بی داند و چه بسا حق با او باشد و امروزه در مطالعات، دامنۀ این متفاوت می

کند. قرآن نیز ساختهاي موجود در  که در حوزة علم معانی فارسی و عربی صحبت از ساختهاي جدید می
کرد  عرضه کرد که خواننده تصور میاي بر خواننده  اي جدید به کار گرفت و به گونه زبان عربی را با شیوه

شود؛ براي نمونه، رعایت تقارنها و تناسبها در  براي نخستین بار است با این شگردهاي هنري مواجه می
گفتگوهاي بین پدر و پسر، پدر خوب با پسر بد، پدر بد با پسر خوب و نیز معناي بلاغی مناداها و امرها و 

  کند. نی آنها اهمیت پیدا میغیر اینها. براي همین است که بازخوا

مصلحان انسانها و بشري، این است که پیامهاي آن براي تمام  ۀقرآن براي جامع ۀبرجست هاينقشیکی از 
تواند گره از زندگی بشر باز کند و  . از این رو، بازگشت به قرآن میقابل اعتنا و کاربردي استبوده و جهان 

هاي انسان معاصر، مشکل ارتباط بین اعضاي خانواده است.  وي نشان دهد. یکی از گرفتاري مسیر تعالی را به
 ان مابی براياز آنجا که آدمی تواند به همگرایی یا جدایی منجر شود.  نحوة تعامل و گفتگو بین آنها می

گفتن ارائه  سخن اهاي خویش را ب اندوخته و م است و تجربیات زندگیالضمیر خویش ناگزیر به تکلّ فی
شود سخن گفتن  روشن می ،ندکدهد و بسیاري از تنشها و چالشهاي زندگی را باید با گفتار حل و فصل  می

قالبهاي زبانی و بیانی . تردیدي نیست که امروزه قابل انکار و اهمیت بالایی دارد در زندگی آدمی نقش غیر
. این در حالی تسهیلگرند گروهی، یا میان ثرؤم فرديِ میانۀ در ساخت رابط خود،به دلیل ظرفیتهاي معنایی 

کریم در راستاي  قرآنترین اسلوبهاي خردمندانه و متکی بر فصاحت و بلاغت  یکی از شاخصاست که 
کنند، همان  آورند و تبلیغ می اوند میاثبات یگانگی خداي متعال و صدق انبیاي عظام و آنچه از جانب خد

  .روش و اسلوب گفتگو و محاوره است
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قرآن کریم براي گفتگو به مثابۀ ابزار ارتباط، اهمیت زیادي قائل شده است. بنابر این، انواع گفتگوها از 
و  نگفتگوي خداوند با فرشتگا، گفتگوي پیامبران با اقوام، گفتگو با اهل کتاب ،گفتگو با ظالمانقبیل 

شود. تحلیل گفتگوهاي قرآنی به شیوة استنطاقی،  گفتگوي پدر با فرزندان و مانند اینها در قرآن دیده می
شود مخاطب فهم بیشتري از پیامها و دلالتهاي نهفته در وراي الفاظ به دست آورد. از طرفی،  باعث می

ت است. همۀ این مسائل باعث شده هاي هنري در این گفتگوها حائز اهمی هاي بلاغی و تصویرپردازي زیبایی
هاي ادبی و بلاغی گفتگوي بین پدر و فرزند در این پژوهش با تکیه بر روش استنطاقی تبیین شود. از  تا جنبه

استنطاق؛ یعنی سخن برآوردن از متن، مانند متون دینی مقدس در غرب و متن قرآن در اسلام، به عنوان 
. در )91: 1387(باقري، شود هم معنا یا تفسیر و تأویل معانی متن یاد مییکی از سطوح هرمنوتیک فنّ تفسیر و ف

سطح استنطاق، تفسیر و تأویل، با معانی پنهان و ضمنی و مبهم متن سروکار دارد. متن در این حالت، 
شود. معنی در استنطاق نیز مانند نطق،  آشکار می معینی شرایط در و نیست قابلیتهایی دارد که آشکار

محور است و تنها تفاوت آن با نطق این است که در اینجا سخن را باید از متن بیرون آورد. شرایطی  فمؤلِّ
طلبد. از  کند، سؤالهاي جدیدي است که در برابر متن قرار گرفته و پاسخ می که قابلیت متن را آشکار می

ق این است که یک متن سؤال از خوانندة متن و جواب از متن است. وجه استنطا این رو، در استنطاق،
برابر سؤالهاي جدیدي  در جدید، فرهنگی و زمانی شرایط شدن پیدا و زمان سپري شدن با ممکن است

گونه سؤالات در متن مطرح نیستند، اما ممکن  قرار گیرد که در زمان تدوین متن مطرح نبوده است. این
  است متن به طور بالقوه پاسخی براي آنها در خود داشته باشد.

  

  ب) پیشینۀ پژوهش
تا به امروز پژوهشهاي فراوانی دربارة اصول، چارچوب، موضوعات و محورهاي گفتگو در قرآن کریم 

  انجام شده که احصاي همۀ آنها از حوصلۀ بحث خارج است؛ اما براي نمونه، برخی از آنها عبارتند از:

 -فصلنامۀ پژوهشهاي ادبی، )1394(؛ حسین مهتدي»هاي بلاغی آیات گفتگو در سورة اعراف جلوه. «1
. نویسندة این مقاله در آیات مد نظر، مباحثی مثل امر، نهی، ایجاز، اطناب، التفات و دیگر مسائل علم قرآنی

  معانی را بررسی کرده است.

مجلۀ ، ترجمۀ علی شریفی و سید رضا موسوي، )1381(؛ مستنصر میر»کریم قرآن در گفتگو اسلوب. «2
این مقاله به انواع گفتگوهاي قرآنی از جمله گفتگوي پیامبران با خدا و پیامبران با قوم  . درگلستان قرآن

  خویش و مواردي از این قبیل به طور گذرا و بدون ارائۀ تحلیل، اشاره شده است.

. نویسنده، 101، شمارة نامۀ گلستان قرآن دوهفته، )1380(؛ غلامرضا نوعی»قرآن، مکتب گفتگو. «3
داده و در بخش اصلی مقاله، به گفتگوي پیامبر(ص) با  امبران را مورد بحث و بررسی قرارگفتگوهاي پی
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مخالفان پرداخته است که در اثر برخورد شایستۀ آن حضرت در این گفتگوها، خیل زیادي از مخالفان و 
  اهل کتاب، دین اسلام را پذیرفتند و از ایشان پیروي کردند.

. نگارنده در 3، شمارة المتین مجلۀ حبل، )1391(محمد شاورانی». قرآن همزیستی مدارا و گفتگو در. «4
بندي و استفادة پیامبر(ص) از نظرات دیگران و تحمل عقاید  این مقاله، آیات گفتگوي قرآن کریم را دسته

  کرده است. یکدیگر را تشریح

؛ تورج »لاقی زبانیهاي گفتگو در قرآن کریم با رویکرد اخ تحلیلی بر شیوه - درآمدي توصیفی. «5
  هاي گفتگو پرداخته است. . این مقاله نیز به شیوهمجلۀ پژوهشهاي اسلامی، )1391(وند و همکاران زینی

بررسی عناوین ذکر شده و سایر عناوین مشابه، بیانگر آن است که موضوع گفتگوي پدر و فرزند 
  نشده است.تازگی دارد و از طرفی، از جنبۀ ادبی بلاغی نیز به آنها پرداخته 

  

  ج) بحث و بررسی
  . سورة بقره1

توان مصداقی پیدا کرد؛ این گفتگو میان  اي است که از گفتگوي پدر و فرزند می سورة بقره نخستین سوره
نْتمُ یا بنی إنَِّ اللَّه اصطفََى لکَُم الدینَ فَلاَ تَموتُنَّ إلَِّا وأَ«حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب و فرزندان آنهاست: 

» إِنَّ اللَّه اصطفََى لَکُم الدینَ«ندا براي استعطاف است؛ جملۀ » یا بنی«. در آیۀ شریفه، جملۀ )132(بقره: »مسلمونَ
لمونَ«خبر ابتدایی و غرض از آن، فایدة خبر است و  سم ُأنَْتم وتُنَّ إِلَّا وداراي ایجاز بلیغ است؛ یعنی » فَلاَ تَم

د اسلام باشید و به این پایبندي استمرار ورزید و تا زمان مرگ از آن فاصله نگیرید. همۀ این موارد را پایبن
حضرت ابراهیم با لفظ موجزي بیان فرمودند. این بخش از کلام، در بر گیرندة وعظ و یادآوري مرگ است 

رسد، باید  مانی که مرگش فرا میداند چه وقت خواهد مرد. لذا ز داند که خواهد مرد، اما نمی و هر آدمی می
هیچ گاه از اسلام دست نکشید تا اینکه هنگام مردن، بر دین اسلام باقى بمانید. پس در «پایبند دین باشد. 

اند، این است که آنان هنگام مرگ [در حال کفر] و مخالف با اسلام باشند.  حقیقت، آنچه از آن نهى شده
(طبرسی، »یان این نکته است که خیرى در مرگ در حال کفر نیستداخل کردن حرف نهى لا بر موت براى ب

حرف نهی است، اما مرگ در اختیار انسان نیست که خود را از آن بازبدارد. در » لا«. هر چند )178: 1، ج 1375
 ۀظاهر آی«حقیقت؛ نهی از عدم دینداري در حال مرگ است. همین امر در تفسیر اثناعشري نیز آمده است: 

  ستا آن  جهت  به   باشد و تغییر عبارت   مردن  از   نهی  آنکه  ، نه اسلام  دین  خلاف  بر   مردن  از   است   نهی  شریفه
  مرگی  چنین  که   ستا آن ،و سزاوار  بود نخواهد   آن   در چیز   هیچ  که   است   موتی  ،اسلام  دین  غیر   بر   موت  که 
  داشته  و کوشش  سعی  که   مکلفین  تمام  به   نسبت  است   عام  وصیت  اینکه د نشود. وار  ،است   فاقد سعادت  که 
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. قرطبی )257: 1، ج 1363عبدالعظیمی،  (شاه»دنیا روند  از   مسلمان  موت  وقت  تا   بوده  اسلامی  احکام  باشند و ملازم
لمونَ«معتقد است که  سم است؛ یعنی نمیرید مگر در حالی که به  مبتدا و خبر در موضع حال» أنَْتُم

اند مگر اینکه خودتان  پروردگارتان ظن نیکو دارید و گفته شده به پروردگارتان اخلاص دارید. برخی گفته
: 1، ج 1940(قرطبی، را به پرورگارتان واگذار کرده باشید و برخی نیز گویند به پروردگارتان ایمان داشته باشید

است و تأکید بر اینکه ایمان فرزندان خود  سلامت عقیده و ر اهمیت دادن پدر به. این گفتگو بیانگ)178
مکان مردن دست ما نیست،  گرچه زمان و. راهها، راه دین را براى ما برگزیده است ۀخداوند در میان هم

 وحسن عاقبت ؛ زیرا عمل درست فراهم کنیم حسنِ عاقبت خود را از طریق عقیده وۀ توانیم زمین ولى مى
  این خواهد  گویا می ، ابراهیم  وصیت  نقل  با   قرآن«. مکارم شیرازي معتقد است: مسلمان مردن مهم است

 .باشید نیز می  آنها   ةآیند  نیستید، مسئول  امروز فرزندانتان  انسانها تنها مسئول  شما   که بازگو کند   را   حقیقت
  فکر زندگی  به نباشید،   مرگتان  از   بعد   فرزندانتان  مادي  زندگی  اننگر  جهان  از   بستن  چشم  هنگام  به تنها 

  )462: 1تا، ج  (مکارم شیرازي، بی».دنیز باشی  آنها   معنوي

سحاقَ إِلَها إِ إِسماعیلَ و ما تَعبدونَ منْ بعدي قَالوُا نَعبد إِلَهک وإلَِه آبائک إبِراَهیم و«فرماید:  در ادامه می
ا وداحونَ وملسم نُ لَهَي«. در آیۀ شریفه، )133(بقره: »نحدعنْ بونَ مدبَا تعإنشاي طلبی از نوع استفهام است و » م

استفهام به کار » من«کند. زمخشري معتقد است اگر سؤال شود که چرا  استفهام سؤال از غیر عاقل می» ما«
اینجا سؤال از عاقل است؛ باید گفت در اینجا سؤال از صفت، یعنی صفت معبود است  نرفته است، در حالی

و این در میان اهل زبان رایج است؛ همان طور که گویند: ما زید؟ منظورشان فقیه بودن یا طبیب بودن یا 
و  »یزچ  چه« گفت  مخصوصاًگوید: یعقوب  . مکارم شیرازي می)193: 1، ج 1407(زمخشري، صفات دیگر است

  سجده  برابر اشیایی  در   که بودند   پرست بت  گروهی  او   محیط زندگی  در را  زی!  را  »کس  چه«نگفت 
تا، ج  (مکارم، بی!هست  آنها   جان  اعماق  در   ینیآ  این   به   تمایلی  گونه بداند آیا هیچ  خواست می  یعقوب .کردند می

سؤال از حال آنها بعد از زمان مرگ، دلیل بر آن است که هدف، « . آلوسی معتقد است در اینجا)464: 1
تشویق آنها بر تداوم بر حالت دینداري و اسلام و گرفتن میثاق و پیمان از آنهاست و این استفهام حقیقی 

. در حالی که سکاکی معتقد است در اینجا سؤال از صفات نیست، بلکه سؤال از )388: 1، ج 1415(آلوسی، »نیست
  )110: 1985(خطیب قزوینی، گزینید. است؛ یعنی چه کسی را در زندگی براي پرستش برمی جنس

لمونَ إِسحاقَ إِلَها واحدا و إسِماعیلَ و نَعبد إلَِهک وإلِهَ آبائک إبِراَهیم و«عبارت  سم نُ لَهَکلام »نح ،
کلمۀ آباء «ر است که همان رساندن حکم به مخاطب است. خبري از نوع ابتدایی و غرض از خبر، فایدة خب

شود. پدربزرگ حضرت ابراهیم، عموي حضرت اسماعیل و پدر اسحاق  شامل عمو و پدر و پدر بزرگ می
: 2تا، ج  (صابونی، بی»باشد است و اطلاق پدر به بقیه غیر از اسحاق، از باب تغلیب است که خود از باب مجاز می

ت بر ترغیب بر ایمان و تحذیر از مخالفت دارد. همچنین بیانگر آن است که فرزندان از . این آیه دلال)47
  )68: 4، ج 1420(ر.ك: فخر رازي، پذیري ندارند و این نظر فخر رازي است. پدران اطاعت
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  . سورة انعام2
پدرش است:  سورة انعام از مصادیق بارز گفتگوي پدر کافر با فرزند مؤمن، یعنی حضرت ابراهیم با 74آیۀ 

»ها آلناَمذُ أَصأتََتَّخه و اكَبِینٍ إنِِّی أری ضَلَالٍ مف کمَدر آیۀ شریفه ». قو»ها آلناَمذُ أَصأَتتََّخجملۀ طلبی از »ه ،
 إنِِّی أرَاك«نوع استفهام است؛ اما استفهام در معناي حقیقی به کار نرفته، بلکه در معناي انکار است. عبارت 

بِینٍ وی ضَلَالٍ مف کمَابراهیم(ع) در «گویند:  ، جملۀ خبري براي توبیخ پدر و قومش است. برخی می»قو
موضع رسالت خود نسبت به پدر، از جو عاطفی فراتر نرفت. او توانست رسالت و عاطفه را در خود جمع 

س مسؤلیت نماید؛ چرا که موقعیت کند و عاطفه را رهگذر رسالت خود قرار دهد و در برابر پدر خود احسا
ضرت حترغیب است « . مراد از این سخن،)269: 1379االله،  (فضل»شود جو عاطفه، تبدیل به موقعیت نجات پدر می

رور سو ترغیب آن  کردند عوت میدصنام ابادت عقوم که او را به  ۀحاجمله را بر آاللّه علیه و  رسالت صلّی
  به   موجود مکرّ  آن و تسلیه   احتجاج  در   است   حضرت  آن جد   که   السلام هعلی   ابراهیم  به اقتدا   در 
  )310: 3، ج 1363عبدالعظیمی،  (شاه».آن 

  . سورة هود3
». یا بنَی ارکَب معناَ ولَا تَکُنْ مع الْکاَفرِین«سورة هود شاهد مثال براي گفتگوي نوح با پسرش است:  42آیۀ 

دهد و او از اجابت سر باز  کنان پسر مغرور خود را ندا می نداست و نوح، آه و افسوس» یا بنَی«یفه، در آیۀ شر
رسد که  برد. کار به به جایی می زند؛ در حالی که آب خروشان و موج ویرانگر، همه چیز را فرو می می

سؤالی که ممکن . )95: 2تا، ج  ، بی(صابونیگویی نه دعایی بوده و نه جوابی و این هنر تصویرپردازي قرآن است
کافران در حال غرق شدن بودند، حضرت  ۀچرا وقتی هم :این است که ،به ذهن متبادر شود جااست در این

 در مقام قرار داد؟ پاسخ این است که حضرت نوح بانسان کامل بود، فقط فرزندش را مخاط ۀنوح که نمون
 بنابر ه بود؛نبوت خود در طول سالیان سال دعوت، عمل کرد ۀفاو به وظی .جز ابلاغ تعهدي نداشت ،پیامبر

 ۀنبوت، نسبت به فرزندش وظیف ۀاما او علاوه بر وظیف .حجت بر همگان از جمله فرزندش تمام شده بود ،این
، »ارکَب معناَ«. جملۀ تا آخرین لحظه براي اداي این وظیفه تلاش کرد ،این بنابر .ابوت و تربیت نیز داشت

آید که امر در معناي حقیقی نیست، بلکه در معناي  انشاي طلبی از نوع امر است؛ اما از سیاق آیه برمی
انشاي طلبی از نوع نهی است. در اینجا نیز نهی در معناي حقیقی » لاَ تکَُنْ مع الکَْافریِنَ«التماس است و جملۀ 

لبی نشانگر آن است که حضرت نوح از قوة هاي ط نیست، بلکه براي ارشاد است. دقت و تأمل در جمله
قهریه یا سلطۀ پدرانه در اجبار پسر براي پذیرش و ایمان استفاده نکرده و هرگز از چارچوب گفتگوي 

  یک در مقامتنها   نه  ،پیامبر بزرگ  ، نوحنویسد:  سازنده خارج نشده است. مکارم شیرازي ذیل این آیه می
  نداشت  بر   خود   ۀوظیف  از   دست  لحظه  آخرین  در   حتی ناپذیر و پرامید،  خستگی  مربی  یک  در مقام  پدر، بلکه

  )100: 9تا، ج  (مکارم شیرازي، بی.فرزند اثر کند  سخت  قلب  در   سخنش  که امید   این   به 
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اء قَالَ لَا عاصم الْیوم منْ قاَلَ سآوِي إلَِى جبلٍ یعصمنی منَ الْم« آمده است: 43ادامۀ این گفتگو در آیۀ 
محنْ رإلَِّا م رِ اللَّهدر آیۀ شریفه، جملۀ ». أَم»اءنَ الْمی منمصعلٍ یبآوِي إلَِى جکلام خبري است و براي » س

شود. اینجا هم بر اساس سیاق، غرض فخر است و  شود که از سیاق کلام فهمیده می اغراض مختلفی القا می
خبري است و غرض از آن، تحذیر » لاَ عاصم الْیوم منْ أَمرِ اللَّه إِلَّا منْ رحم«، فخر پسر بر پدر است. جملۀ آن

فرزند است. علاوه بر این، در جمله مجاز عقلی نیز وجود دارد و آن عبارت است از: اسناد فعل یا شبه فعل 
به، مصدر، آلت، زمان، مکان و سبب که به اعتقاد متکلم غیر  به یکی از متعلقات فعل از قبیل فاعل، مفعول

. بنابر )35: 1372(رجائی، اي که دلالت کند بر اینکه این اسناد، غیر حقیقی است باشد با آوردن قرینه» ما هو له«
گفتۀ آلوسی، مجاز عقلی در کلمۀ عاصم است و علاقۀ آن، مفعولیت است؛ یعنی اسم فاعل(عاصم) به اسم 

لا معصوم الیوم من أمر االله إلا «و معنی چنین است:  )258: 6، ج 1415(آلوسی، ل(معصوم) اسناد داده شده استمفعو
در همین جملۀ قرآنی حصر نیز وجود دارد و از نوع موصوف در صفت است که البته حصر ». من رحمه االله

از باب تفخیم » لَّا منْ رحما«مۀ آیه، جملۀ در ادا». لا عاصم من أمر اللّه تعالى إلا هو تعالى«حقیقی است؛ زیرا 
  تواند آنها از غرق شدن نجات دهد. کردند کوه می شأن خداوند براي کافران است؛ کافرانی که فکر می

  . سورة مریم4
یا أبَت لم تَعبد ما (42سورة مریم به گفتگوي حضرت ابراهیم با پدرش اختصاص دارد. در آیۀ  42-48آیات 

گوید: حضرت ابراهیم با این نوع  نداست. ابن عاشور می» یا أبَت«)، ا یسمع ولاَ یبصرُ ولاَ یغْنی عنْک شَیئًالَ
لم تعَبد ما لاَ «. در جملۀ )44: 16، ج 1420(ابن عاشور، کند ندا، اخلاص خویش در نصیحت را براي پدر بیان می

یئاًیسمع ولَا یبصرُ ولَ انشاي طلبی از نوع استفهام وجود دارد؛ اما در معناي حقیقی به کار » ا یغْنی عنْک شَ
  نرفته است، بلکه معناي انکاري توبیخی دارد.

لمِْ ما لَم یأْتک فاَتَّبعِنی أَهدك صراَطًا سوِیا(43در آیۀ  ْنَ العی مناءج إنِِّی قَد تَا أبتکرار ی ،(»تَا أبی «
لمِْ ما لَم یأْتک«براي افادة معناي قبلی است.  ْنَ العی مناءج َإنّ و «جملۀ خبریه از نوع انکاري است و » إنِِّی قد

رساند و تحقیق یعنی تأکید بر  اگر اول فعل ماضی بیاید، تحقیق را می» قد«کند. حرف  افادة تأکید می» قد
کند؛ یعنی هر چند من  بر سر ضمیر آمده و افادة زیادت تأکید می» إنّ«رف حدوث چیزي. در این جمله، ح

فاَتَّبعِنی أَهدك صراَطاً « ترم، بدان که این من هستم که این علم را دارم. جملۀ فرزند تو و از تو کوچک
  دعوت  بر   است   مشتمل   ابراهیم  حضرت  کلامانشاي طلبی از نوع امر و امر در معناي ارشاد است. اینکه » سویِا

  زیرا جهل  ؛حضرت  آن   و مرافقت  و ملاطفت  ملایمت  نهایت  بر  است  ، منطوي هدایت  طریق  به   خود ّ  عم
  در   که گردانید   مانند کسی  او   به   نسبت  را   خود   ، بلکه دهکرن  ستایش  را   خود   فایق  علم  به و   او   به اسناد   را مفرط 
  است   دستور جامعی  اینکه و مقصد رساند. و   منزل  به   که   راهی  به   بود   او   از   و اعرف  باشد   او   رفیق  مسیري

  )78: 13تا، ج  (مکارم شیرازي، بی.شریعت  احکام  غینو مبلّ  و هدایت  حق  به   داعیان  براي 
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تکرار همان معناي قبلی است. » یا أبَت«)، انَ إنَِّ الشَّیطاَنَ کاَنَ للرَّحمنِ عصیایا أبَت لاَ تعَبد الشَّیطَ(44در آیۀ 
إنَِّ الشَّیطاَنَ کاَنَ «انشاي طلبی از نوع نهی است و نهی در اینجا معناي ارشاد دارد. جملۀ » لاَ تعَبد الشَّیطَانَ« جملۀ

از آن فایدة خبر است. این جمله با توجه به حال مخاطب، جملۀ طلبی است؛ جملۀ خبري و غرض » للرَّحمنِ عصیا
معرفه آوردن مسندالیه از آن جهت است که همان بار نخست در ذهن شنونده حاضر «است و » إنّ«زیرا مؤکدّ به 

  افادة تأکید و حصر کند. مقدم شده تا» عصیا« بر واژة» للرَّحمنِ«. در همین جمله، واژة )35: 1421(تفتازانی، »شود
در » یا أبَت«)، تکرار یا أبَت إنِِّی أخَاَف أَنْ یمسک عذاَب منَ الرَّحمنِ فَتَکوُنَ للشَّیطَانِ ولیا(45در آیۀ 

اول چند آیه، بیانگر استعطاف ابراهیم نسبت به پدر است. در ادامۀ همین استعطاف، دوباره کلام خود را 
بر » إنّ«است و آمدن حرف » إنّ«تأکید جمله با ». إنِِّی أخََاف أَنْ یمسک عذاَب منَ الرَّحمنِ«سازد:  د میمؤکّ

(خطیب قزوینی، به صورت نکره آمده تا افادة تهویل کند» عذاَب«سر ضمیر، براي افادة زیادت تأکید است. واژة 

  ذات  چنین  آنکه  به   است ، اشعار  خداوند رحمان  به   عذاب  تنسب«عبدالعظیمی معتقد است:  شاه .)51: 2010
و   رساند، چقدر ناسپاسی  بنده  به  فآناً آناً  را   خود   و رحمتهاي  ، الطاف الجهات جمیع  من   که   اي بخشنده

  )188: 8، ج 1363لعظیمی، عبدا (شاه».گردد  لمبد  سخط و غضب  به   سبحانی  و رحمت  عنایت  که   است   ناشناسی حق
أرَاغب «)، در جملۀ لَئنْ لَم تَنْتَه لَأرَجمنَّک واهجرنْی ملیا أرَاغب أنَْت عنْ آلهتی یا إبِراَهیم(46در آیۀ 

م خبر(راغب) بر مبتدا(أن استفهام انکاري است و افادة تهدید نیز می» أنَْتت) براي کند. در همین جمله، تقد
بیان تأکید و اهتمام بیشتر نسبت به خبر است. بنابر این، از نظر پدر حضرت ابراهیم، خدایان شایستۀ 

تواند حقیقت باشد؛  کنایه وجود دارد. ابن عاشور معتقد است که می »لَأرَجمنَّک«روگردانی نیستند. در جملۀ 
تواند کنایه باشد؛ از آن نظر که در  اینکه میچون پدر ابراهیم آن کار را به خودش نسبت داده است یا 

تواند از آن جنبه باشد که  کرده است یا این سخن می فرهنگ آنها پدر براي مجازات فرزند سختگیري می
تواند مجاز عقلی باشد؛  پدر وي رئیس قوم خود بوده و از این لحاظ قصد عقوبت فرزند را داشته است و می

و قوم ابراهیم بنا به رأي وي، ابراهیم را به خاطر خروج از دین رجم چون وي از بزرگان دین بوده 
انشاي طلبی از نوع امر است. در همین جمله، صفت » واهجرنْی ملیا«. جملۀ )52: 16، ج 1420(ابن عاشور، کردند می

همین از نظر لغوي کند و از طرفی،  جانشین مفعول مطلق شده است و مفعول مطلق، افادة تأکید می» ملیا«
و   مخالفت نبود تعبیر انکار بتها یا  مایل  حتی آزر گفته،  دلالت بر کثرت دارد. با توجه به مطالب پیش

  به مبادا  »!بتها هستی  از   آیا تو روگردان«:  گفت   اندازه  همین  به   آورد، بلکه  زبان  بر   را   آنها   به   نسبت  بدگویی
لام و   از   که   کیديأت  با   هم   آن  ؛دکرسنگسار تهدید   به   را   او  ،تهدید ابراهیم  هنگام  به  ،ثانیاً .شود  بتها جسارت

  حال  همان  در   بلکه، نکرد  به تهدید مشروط قناعت  ،ثالثاً .شود می  استفاده» لارجمنک«در  کید ثقیله أت  نون
: 13تا، ج  (مکارم شیرازي، بیدور شو  نظرم  از   همیشه  براي   گفت   او   به رد و شم  تحمل  قابل  غیر   وجودي  را   ابراهیم

بر آن  نامشرک  اذیتهاي  تا  فرماید پیامبر اسلام میی خاطر تسلّ  براي   را   و محاوره  این واقعه خداوند . )81
و   و مرحمت  لطف  مقابل  در ده و بو  مذموم  سیرت  همین  بر   افراد نادان  همیشه  که  ؛نگذرد  سخت  حضرت

  . اند گرفته  در پیش  را   و زجر و ضلالت  و شناعت  اعراض  ، طریق و هدایت  موعظه
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لیَک«)، سلَام علَیک سأَستغَْفرُ لَک ربی إنَِّه کاَنَ بیِ حفیا(47در آیه  ع لاَمجملۀ خبریه است که در » س
خطاب آن است که این جمله در ابتداي گفتگو بیان شود. از طرفی، سلام مصدر معناي دعا آمده و لطف 

درودي همواره را براي انسان » سلام«است و نقش مبتدا گرفته تا معنا ثبوت و دوام را به مخاطب القا کند. 
ر آن براي تأکید بر خبري از نوع طلبی است و تأکید د» إنَِّه کَانَ بِی حفیا«. جملۀ )34: 2004(قیسی، طلبد می

  تواند دلالت بر تأکید داشته باشد. مبالغه است و خود این می» حفیا« مضمون جمله است. ضمن اینکه واژة
جملۀ خبریه و غرض از آن توبیخ است و » ما تدَعونَ منْ دونِ اللَّه وأَدعو ربی وأعَتَزلُِکُم و«، 48در آیۀ 

براي بیان امر محبوبی است که » عسی«إنشاي غیر طلبی است و واژة » کوُنَ بِدعاء ربی شَقیاعسى أَلَّا أَ«جملۀ 
براي ترجی است و در ضمن آن، معناي » عسی«طلب آن مورد انتظار است. ابوحیان بر این باور است که 

  و هضم  تواضع  جهت  عسی  به   تصدیر کلامعبدالعظیمی گوید:  و شاه )272: 7، ج 1420(ابوحیان، خوف شدید است
  )191: 8، ج 1363عبدالعظیمی،  (شاه.باشد و رجا   خوف  میان  باید همیشه  مؤمن  آنکه  بر و اشعار   نفس

  . سورة قصص5
یا أبَت استَأجْرِْه إنَِّ «سورة قصص به گفتگوي بین صاحب مدین(پدر) و دخترش اختصاص دارد:  26آیه 

، »استَأجِْرْه«رساند و  نداست و استعطاف را می» یا أبَت«در این آیه، جملۀ ». جرتْ الْقوَِي الْأمَینُخَیرَ منِ استَأْ
، خبري از »إنَِّ خَیرَ منِ استَأجْرتْ الْقوَِي الْأمَینُ«جملۀ  جملۀ طلبی از نوع امر و اینجا در معناي التماس است.

) براي امري که در آینده رخ خواهد داد، بدان استَأجْرتْمال لفظ ماضی(نوع طلبی است. از طرفی، استع
سبب است که آن امر آزموده شده و معلوم است. همین جمله از باب به کار بردن سبب در جاى مسبب 

بر این ». یا ابت استاجره لانه قوى امین، و خیر من استاجرت هو القوى الامین«است و تقدیر آیه چنین است: 
شد، اسم آن شده  می» إنّ«اي که باید خبر  اساس، زمخشري معتقد است از باب تأکید و عنایت، کلمه

  . بنابر این، جمله داراي دو تأکید(إنّ و تقدیم ما حقه التأخیر) است.)404: 3، ج 1407(زمخشري، است
  . سورة لقمان6

یا بنَی لاَ تشُْرِك باِللَّه (13ست. در آیۀ سورة لقمان به گفتگوي لقمان و پسرش مربوط ا 19تا  16و  13آیات 
یمظع ْلم اسلوب تصغیر به کار رفته است. لقمان با این تعبیر عاطفی » یا بنیَ«)، در جملۀ إِنَّ الشِّركْ لظَُ

اسلوب تصغیر کارکرد «خواهد توجه پسرش را جلب کند تا سخنانش مورد پذیرش پسرش واقع شود.  می
و در روح و قلبش اثر  )23: 1993(یاکوبسن، »کند و احساسات خاص متکلم را به مخاطب منتقل می عاطفی دارد

إنشاي طلبی از نوع نهی و معناي آن ارشاد است. در همین جمله، حذف » لَا تشُْركِ بِاللَّه«گذارد. جملۀ  می
دوم به قرینۀ لفظی » ركلاتش«بوده که » لاتشرك باالله لاتشرك«نیز وجود دارد؛ یعنی جمله به صورت 

لمْ عظیم«از باب اهتمام متکلم بدان است. » لاتشرك«حذف شده است. بر این اساس، تکرار  » إنَِّ الشِّرْك لظَُ
کند. با توجه به مضمون  جملۀ خبري از نوع انکاري است؛ چون ادات إنّ، لام و جملۀ اسمیه افادة تأکید می

  شود. همیت تأکید مشخص میآیه که عدم شرك به خداوند است، ا
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 یأتْ یا بنَی إنَِّها إنِْ تَک مثْقاَلَ حبۀٍ منْ خَرْدلٍ فَتکَُنْ فی صخْرَةٍ أَو فی السماوات أَو فی الْأرَضِ(16در آیۀ 
که براي نداي » یا«یشین از حرف نداي مکرر است. در این آیه و آیۀ پ» یا بنیَ«)، بِها اللَّه إنَِّ اللَّه لَطیف خَبِیرٌ

بعید است، استفاده شده؛ اما همین حرف، دلالت بر قریب دارد. آمدن این حرف دلالت بر این دارد که با 
کند و این تعظیم  وجود بعد مکانی، به قلب نزدیک بوده و در ذهن جا دارد. همچنین بر تعظیم نیز دلالت می

ست تا بدین ترتیب دایرة نتایج شرك و ظلم و عظمت بیکران خداوند نشان مقام، گویی بیانگر بعد مکانی ا
براي تأکید مضمون جمله است. حذف » إنّ«جملۀ خبریه و » إنَِّها إِنْ تکَ مثْقاَلَ حبۀٍ منْ خَرْدلٍ«داده شود. 

باشد، حرف نون باعث ایجاز به حذف شده است و اشاره به این دارد که هر چند مقدار آن کوچک 
اي یا کلامی یا غیر  خداوند آن را محاسبه خواهد کرد. در تعابیر قرآنی در بسیاري از مواقع حرفی یا کلمه

؛ ضمن اینکه )81: 2010(السامرائی، شود که هر کدام از آنها غرض و هدفی دارد و اتفاقی نیست آنها حذف می
خبریه از نوع انکاري است و دلیل » ه لَطیف خَبِیرٌإِنَّ اللَّ«تمثیل نیز در این بخش از آیه مشهود است. جملۀ 

  آن، وجود تأکیدهایی مثل إنّ، صیغۀ مبالغه و جملۀ اسمیه است.
قمِ الصلاَةَ وأْمرْ باِلْمعرُوف وانْه عنِ الْمنکَْرِ واصبرِْ علَى ما أَصابک إِنَّ ذلَک منْ(17در آیۀ   عزمِْ یا بنَی أَ

قمِ الصلاَ«در  ندا مثل آیات پیشین است.» یا بنیَ«)، أُمورِالْ ها إنشاي  همۀ جمله» وأمْرْ بِالْمعروُف وانْه عنِ المْنْکرَِ هأَ
تقابل  آرایۀ» وانهْ عنِ المْنکَْرِ«و » وأمْرْ باِلمْعرُوف»طلبی از نوع امر و مقصود از آنها ارشاد است. ضمن اینکه بین 

  نیز جملۀ خبریه از نوع طلبی است و براي تعلیل امر آمده است.» إنَِّ ذلَک منْ عزْمِ الْأمُورِ«وجود دارد. 
لنَّاسِ ولاَ تمَشِ فی الْأرَضِ مرحَا«، 18در آیۀ  ل كرْ خَدعلاَ تُصجملۀ إنشاي طلبی از نوع نهی است؛ اما » و

نیز جملۀ » إنَِّ اللَّه لاَ یحب کلَُّ مخْتَالٍ فَخوُرٍ«یست، بلکه معنی ارشاد دارد. نهی در معناي اصلی خودش ن
  خبریه از نوع طلبی است.

جملۀ إنشاي طلبی از نوع امر، و امر در معناي » واقْصد فی مشیِْک واغْضُض منْ صوتک«، 19در آیۀ 
، خبریه از نوع انکاري است. در همین جمله، استعارة »ت لَصوت الحْمیرِإنَِّ أنَکَْرَ الْأَصوا«ارشاد است. جملۀ 

تمثیلیه وجود دارد؛ بدین صورت که صداي متکبران به صداي حمیر تشبیه شده و ادات تشبیه حذف شده 
است. غرض از استعاره، مبالغه در ذم و نفرت از بلند کردن صداست. ابن عاشور معتقد است در این جمله 

حمار،   به   صوت  رافع  تشبیه  در عبد العظیمی هم گوید: . شاه)112: 21، ج 1420(ر.ك: ابن عاشور، بیه بلیغ استتش
  نزد حق  است   شدیده  مکروهات  از   آنکه  بر   بلند. و تنبیه  صداي  و تهجین  تمذم  در   است   شدیدي ۀمبالغ

  جهت  به ،  اوست  صوت  از ، انکر  آواز حیوانات  از   بعضی  آنکه  با حمار   به   صوت  انکریت  و تخصیص  تعالی 
  )350: 10، ج 1363عبدالعظیمی،  (شاه. »کراهت  در   است   لمثلا ضرب  نزد عرب  او آواز   که   ستا آن
  . سورة صافات7

ندا براي استعطاف ...» یا بنَی«چنین آمده است:  102در این سوره، گفتگوي بین ابراهیم و اسماعیل در آیۀ 
فَانْظُرْ « ، جملۀ خبریه از نوع طلبی و غرض از آن، فایدة خبر است؛»إنِِّی أرَى فی الْمناَمِ أنَِّی أَذبْحک« است؛

، ندا براي تعظیم منزلت و »یا أبَت« ، جملۀ إنشاي طلبی از نوع امر و غرض از آن، التماس است؛»ماذاَ تَرَى
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ستجَِدنی إنِْ شاَء «، جملۀ إنشاي طلبی از نوع امر و غرض از آن، ارشاد است؛ »افْعلْ ما تؤُمْرُ« شأن مناداست؛
مکارم شیرازي معتقد  ، جملۀ خبریه از نوع طلبی و غرض از آن، لازم فایدة خبر است.»اللَّه منَ الصابِریِنَ

  شخصیت  او   براي  ؛کند می  نظرخواهی  او   از و   مطرح  ساله 13فرزند   با   را   ذبح  ۀلئمس ، صراحت  با پدر است که 
  بزرگ  میدان   به   بفریبد و کورکورانه  را   خواهد فرزندش هرگز نمی  او  .شود می  قائل  اراده  و آزادي  مستقل
و رضا   تسلیم  د و لذتجوی  شرکت  نفس  با   پیکار بزرگ  این   در خواهد فرزند نیز  می  او  .کند  دعوت  امتحان

گوید  ، نمی؛باشد   راسخ  و تصمیمش  عزم  در خواهد پدر  می  هم فرزند  ،دیگر  سوي  از  .پدر بچشد  همچون  را 
  با   را پدر  مخصوصاً .هستم  او   امر و فرمان  تسلیم  من ،  ده  انجام  داري  موریتیأم  هر گوید  می  ، بلکه کن  مرا ذبح
  سر سوزنی  واطف فرزندي و پدريعله از ئتا نشان دهد این مس سازد می  پدر؟) مخاطب  (اي»بت؟یا ا«خطاب 

  )117: 19تا، ج  (مکارم شیرازي، بی .است چیز   همه  بر   حاکم  خدا   فرمان  که  ؛کاهد نمی
  . سورة احقاف8

أفُ لَکُما أَتَعداننی أنَْ «سورة احقاف است:  17گفتگوي دیگري که بین پدر و فرزند روي داده، در آیۀ 
و أخُْرَج دعنْ إنَِّ وآم لَکیو یثاَنِ اللَّهتَغسا یمهی ولَنْ قبالْقُرُونُ م خَلَت یرُ  قَداطَذاَ إِلَّا أسا هقوُلُ مقٌّ فَیح اللَّه

نیز جملۀ » آمنْ«بی از نوع استفهام انکاري است. جملۀ جملۀ إنشاي طل» أتََعداننی«در این آیه، جملۀ ». الْأَولینَ
، جملۀ خبریه از نوع »إنَِّ وعد اللَّه حقٌّ«إنشاي طلبی از نوع امر و امر در معناي ارشاد و توبیخ است. جملۀ 

براي بیان فایدة خبر ، جملۀ خبریه است و »ما هذاَ إِلَّا أَساطیرُ الْأَولینَ«طلبی و غرض از آن، وعید است. جملۀ 
  آمده است. در همین جمله، قصر صفت در موصوف وجود دارد.

  
  گیري د) نتیجه

هاي بلاغی قرآن، اطناب است. اطناب، بسط و گسترش کلام است تا ابعاد گوناگون یک مسئله  یکی از بارزترین جنبه
و آیات قرآن بر مبناي نظام و  از سویی دیگر، هندسه و چینش حروف، کلماتبه طور روش و آشکار بیان شود. 

در قرآن، نشانگر توجه خداوند به رسوخ پیام خویش در جان و روان  گفتگوساختی دقیق استوار شده و وجود 
، بلکه این، تنها هدف باري تعالی در به کارگیري فن إطناب، آراستگی کلام خویش نبوده است مخاطب است. بنابر

  استفاده از اسلوب اطناب که داراي مقاصد خاصی است، بیان شده است. در این گفتگوها مسائل خداشناسی با
کاربردهاي مهم کنایه در قرآن، ایجاز و آنگاه تصویرگري است. در قرآن به وسیلۀ کنایه، معانی مفصل با 

. همچنین به وسیلۀ کنایه، معانی و مفاهیم قرآنی به صورت امري محسوس و ملموس ندا الفاظی موجز بیان شده
. در آیات، گفتگو از اعمال ناپسند اند درآمده، گویا معانی به تصویر کشیده و براي مخاطب به نمایش گذاشته شده

تر  کنایه از تصریح، بلیغ آمیز یا برخی رفتارهاي مجرمانه، با کنایه و تعریض یاد شده است؛ زیرا و رفتارهاي مخاطره
کنایه در آیات . شود نسان از ملازم معنا به خود معنا منتقل میذهن ا ،ضمنی دلیل ۀبه وسیلۀ آن و با ارائ و است

  .است» رعایت ادب«، آن یلترین دلا ترین و اصلی یکی از مهم کههاي گوناگون به کار رفته  قرآن با انگیزه
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به طور کلی اسلوب انشایی و خبري، از میان سایر اسالیب، کاربرد بیشتري در میان طرفین گفتگو داشته 
ین بسامد اسلوب انشایی، از نوع طلبی و بیشترین بسامد اسلوب خبري، از نوع انکاري بوده است. بر و بیشتر

اند که از موضوع و محمول ترکیب یافته و  هایی هاي اخلاقی قرآن، گزاره توان گفت گزاره این اساس می
باید و نباید، درست و موضوع آن را انسان و ابعاد وجودي وي و محمول آن را مفاهیم اخلاقی خوب و بد، 

توان مفاهیم و احکام اخلاقیِ باید و نباید و گاهی خوب  نادرست و وظیفه تشکیل داده است. با انشاي طلبی می
و بد را استفاده کرد. انشاي طلبی، چه صریح و چه غیر صریح، و خواه طلب، الزامی باشد یا یا غیر الزامی، 

توان از آن براي فهم گزارة اخلاقی کمک  معتبر داشته باشد، میچنانچه بر یکی از مفاهیم اخلاقی دلالت 
گرفت. براي همین در این گفتگوها به طور کلی فرزندان با پدران خود با دید تعظیم و حفظ شأن و منزلت 

کردند. لذا وجود الفاظ عاطفی دال بر حفظ  پدري که یک امر اخلاقی است و لو اینکه کافر باشند، صحبت می
تواند به مثابۀ یک الگوي رفتاري در جامعه بیشتر برجسته شود.  یباً در همۀ موارد مشهود است و میحرمت تقر

دهند، باز الفاظ بیانگر محبت و عاطفه بر زبان  در مواردي که پدران، فرزندان خود را مورد خطاب قرار می
اشت که هر انشاي طلبی، مفید مفاهیم شود، هر چند فرزند از گمراهان باشد. البته نباید از نظر دور د جاري می

  اخلاقی نیست؛ زیرا ممکن است طلب وجود داشته باشد، اما در معناي اخلاقی آن به کار نرفته باشد.
در گفتگوهاي میان پدر و فرزند اسلوبهایی مثل تقدیم و تأخیر، قصر و حصر، تأکید و استعاره از بسامد 

  زیادي برخوردار بوده است.
معانی مختلف آن، بسامد زیادي در آیات مورد بحث دارد. دلیل این امر به نقش ندا در اسلوب ندا با 

تر را با مخاطب فرد به مردم  گردد. خداوند برخی از معارف و احکام اساسی و مهم تبیین معارف الهی برمی
لالت عام دارند و کند تا آنان با الگوگیري، آن معارف را شناخته و بدان عمل کنند. برخی نداها د ابلاغ می

کند؛ گاهی خطاب از جانب خداوند، معنی  برخی دلالت خاص و در هر مورد بر معناي خاصی دلالت می
دعا دارد و خطاب انبیا و اولیا و صالحین، اغلب معناي تعظیم و تشریف را با خود دارد و ندايِ مؤمنان براي 

  رساند. ن، تحقیر و اهانت و غیره را میترغیب و اغرا و تنبیه است؛ در حالی که خطاب براي کافرا
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